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  چکیده
، انسـانی ایران، بر اساس ماهیـت انقـلاب اسـلامی، بـراي کرامـت      جمهوري اسلامی قانون اساسی 

ان گفـت: در مقایسـه بـا قـانون اساسـی کشـورهاي       تو که می اي قائل شده است تا جایی بهاي ویژه
بـدین معنـا کـه قـانون اساسـی جمهـوري       ؛ شـود  محسوب مـی  "ارزشی"دیگر، یک قانون اساسی 

، بنا شـده و هـدف آن   شود حاصل میاسلامی ایران بر شالوده کرامتی که از ناحیه اعتقادات دینی 
ایجاد بستر مناسب براي شکوفایی استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود آدمی براي نزدیک شـدن  

ون اساسی براساس موازین اسلامی قان تدوینباشد؛ چرا که خواست عمومی مردم ایران  به خدا می
اما پرسش اساسی ایـن   ی نیز یکی از اصول غیرقابل انکار اسلام است.نسانکرامت اهمچنین ود و ب

تـا چـه    قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که مبین حقوق اساسی ملت ایـران اسـت،  " است که
کرامـت   رنـده انگبـه نظـر    "اسـت؟  نمـوده کرامت انسانی متعهد به تضمین و رعایت میزان خود را 

ی بـه صـورت یـک قاعـده حقـوق اساسـی، در قـانون اساسـی         نسانذاتی به عنوان بن مایه کرامت ا
  .جمهوري اسلامی، پذیرفته شده و در اصول متعددي از آن تجلی پیدا کرده است

_____________________________________________________ 
 er_4741@yahoo.com، الملل دانشگاه پیام نور دانشجو دکتري حقوق بین - 1
 smo_3030@yahoo.com، ، دانشگاه تهرانعلوم سیاسیدکتري  - 2
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حقوق بشر، قانون اساسی جمهوري اسلامی، کرامت انسـانی، کرامـت ذاتـی،    واژگان کلیدي: 
  تسابی.کرامت اک

  
  مقدمه

 بسـیار  جایگـاه  از سیاسـی  جامعـه  هـر  در سیاسی، -حقوقی سند ترین عالی عنوان به اساسی، قانون
 و حقـوق  و سیاسـی  نهادهـاي  انـواع  حکومت، شکل و ساختار قانون، این است. برخوردار والایی
 و فرمــانبرداران و دولتمــردان متعــادل کــرده، روابــط مشــخص را شــهروندان اساســی هــاي آزادي

قـانون، مشـروعیت    ). ایـن 185: 1384هاشـمی، (کنـد  مـی  تعیین را آنان تکالیف و وظایف همچنین
 و نظـم  از بـوده،  واحـدي  منطـق  تـابع  قانون این کند. چنانچه می ارزیابی را مقررات و دیگر قوانین

 را کـرده، زمینـه   تضـمین  را انسانی کرامت تواند می باشد، برخوردار لازم بیرونی و درونی انسجام
 فـراهم  عادلانـه  کیفـري  نظـام  تحقق و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، عدالت استمرار و استقرار براي

 و حقـوق  رعایـت  و امنیـت، عـدالت، آزادي   مـورد  در کـه  مهـم  بسـیار  موضوعات از یکی آورد.
قـرار گرفتـه،    تأکیـد  مـورد  ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون در شهروندان اساسی هاي آزادي

 اسـاس  و پایـه  خـود،  کـه  اسـت  اهمیـت  حـائز  جهـت  آن از موضـوع  این است. "انسانیکرامت "
هـاي   کنوانسیون و ها اعلامیه در که همانگونه و شود می شناخته انسانی تکالیف حقوق و از بسیاري
 یـا  حـق  یـک  عنـوان  بـه  صـرفاً  نـه  انسـانی  کرامـت  امـروزه  شـده،  اشـاره  آن بـه  المللی بین مختلف

 و شـود  مـی  تلقـی  بشـر  حقـوق  مبنـاي  و محـور  بلکـه  انتقال، و سلب غیرقابل حقوق ازاي  مجموعه
 اصـل  این به توجه عدم صورت در است. آن رعایت مستلزم جامعه هر در پایدار توسعه و پیشرفت

 و داخلـی  روابـط  در صـلح  و برابـري  آزادي، عدالت، چون هایی ارزش آن، آثار به عملی التزام و
عـدالتی، تبعـیض    ظلم، بی از پر جهانی داد و شاهد خواهد دست از را خود مفهوم و معنا المللی بین

 "اسـلامی  جمهوري نظام استقرار"و  "تشکیل امت واحد جهانی"و خشونت خواهیم بود و آرمان 
 جمهوري نظام اعتقادي رسد. در این قانون کرامت انسانی در زمره مبانی هرگز به منصه ظهور نمی

 انتشـارات است( گردیـده  مطـرح  معـاد  و نبـوت  توحیـد،  نظیـر  اعتقـادي،  اصول همطراز و اسلامی
 و اسـت  آن اساسـی  و بنیـادین  بسـیار  اهمیـت  دهنـدة  نشـان  کـه  )60-61: 1377ریاست جمهوري،

 محسـوب  اساسـی  قانون اهداف سرلوحه بشر، ابناي کرامت و آزادي است که جایی تا آن اهمیت
  است.  گردیده
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  مفهوم کرامت انسانی   -1
  تعریف لغوي –الف 

ارزش، حرمت،  "از:  آنها عبارتند مهمترین که است مختلفی معانی در لغت داراي انسانی کرامت
و  از فرومایگی نزاهت حیثیت، عزت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، منزلت،

 )Human Dignity(انســانی کرامــت انگلیســی واژه ). معــادل16070: 1373... اســت(دهخدا،
 ؛ در(Black, 1991: 456)دهد شرف، افتخار، استحقاق و شرافت برجسته معنی می"است که 

است: از واژه لاتین  آمده چنین (Dignity)کرامت واژه معناي مورد در المعارف آکسفورد دایره
(Dignitas) ــه ــده گرفتـ ــاي  شـ ــه معنـ ــرافت، و بـ ــت، شـ ــرام    حیثیـ ــتحقاق احتـ ــار و اسـ افتخـ

  .(Oxford Encyclopedic, 1996: 398)باشد می
کرامت ضد دنائت و پستی اسـت، ایـن واژه بـه عنـوان یـک صـفت در اخـلاق پسـندیده بـه کـار           

وجـود  در کنُـه  و  بالذات"شیء"و آن هنگامی است که  گیرد غالباً به ذات شیء تعلق می رود، می
هـت کـه انسـان    از آن ج "انسـان "آنسـت کـه:    "کرامت انسانی"ارزش باشد. پس مراد از  با خود،

ها در تبار، مشـترك و برابرنـد و تفـاوتی بـین     باشد. بنابراین، انسان است، داراي ارزش وجودي می
توانند با اعمال اختیاري خود آن را از دست داده یا بر آن بیفزاینـد و   آنان نخواهد بود. اگر چه می

 شخصیت وجودي خود را ارتقا بخشند.

کرامت حقی است بنیادین : تر نفس آدمی؛ به تعبیر دقیق کرامت عبارت است از حق رعایت عزت
 و آمیخته با تکلیف که موضوع آن نفس و ذات آدمی بوده و قابل توقیف، نقل و انتقـال و اسـقاط  

حقـوق   حـق یـا   مقصـود از  سرشت آدمی است. ذات و نفس، وضوع این حق بنیادین،. مباشد نمی
داشـته، مبتنـی    (Universal)نبه جهـانی حقوقی است که ج (Fundamental Right)بنیادین 

و سـلب   عهاست و از آن حیث کـه بـا انتفـا    ها و فرهنگ آور براي تمام ملت بر اصول اخلاقی الزام
اسـتیفاي آن بـراي رسـیدن    و  معنـا خواهـد بـود    کرامت، وجود، حیات و هستی آدمی نیز لغو و بی

مت از مصادیق حقوق شخصـیت  به عبارت دیگر، حق کرا. انسان به رفاه و سعادت ضروري است
هاي مهم آن این است که همواره مـلازم و همـراه صـاحب حـق      گردد که از ویژگی محسوب می

یـا اینکـه   نمود و یـا انتقـال داد   و یا توقیف توان آن را اسقاط  باشد و نمی بوده و قابل انفکاك نمی
ردد و مشـمول مـرور   گ ـ  یو حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقـل نم ـ مورد تعدي و تجاوز قرار داد 

  ).124: 1376(آقایی،شود زمان نیز واقع نمی
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  تعریف اصطلاحی –ب 
شود که با عنایـت بـه    مفهوم کرامت انسانی به دو بخش کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تقسیم می

انـد ایـن مفهـوم و اصـطلاح را      اهمیت بسیار والاي این عبارت، فلاسفه و اندیشمندان سـعی کـرده  
  گردد: بیین نمایند که در ذیل بیان میتعریف و ت

علامه مرحوم محمدتقی جعفري کرامت انسـانی را بـه دو قسـم ذاتـی و اکتسـابی تقسـیم کـرده و        
)کرامـت  1ها در اسـلام ثابـت شـده اسـت کـه عبارتنـد از :        انسان براي کرامت نوع دو"گوید:  می

اختیار خـود بـه جهـت ارتکـاب      ها مادامی که با و حیثیت طبیعی که همه انسان (Inherent)ذاتی
به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند، از ایـن صـفت برخوردارنـد؛    

از به کار انداختن استعدادها و نیروهاي مثبـت در وجـود آدمـی     (Acquired))کرامت اکتسابی2
ه همـین نـوع کرامـت    شود. ارزش نهایی و غـایی انسـان ب ـ   و تکاپو در مسیر رشد و کمال ناشی می

). بنابراین اعتبار کرامت ذاتـی انسـان ، همـان حیثیـت وحرمتـی      279: 1370است(جعفري تبریزي،
 باشند. است که تمام انسانها بشکل طبیعی از آن بهره مند می

کرامت انسـانی را چنـین بیـان     "خودمختاري اخلاقی"امانوئل کانت آلمانی در نظریه ي خود بنام 
نسانی، آن نوع حرمت و ارزشی است که کلیه افراد بـه لحـاظ اسـتقلال ذاتـی و     دارد: کرامت ا می

 توجـه  بـا  .)Kant, 1993,p96( به صورت یکسان ازآن برخوردارنـد  توانایی اخلاقی که دارند،
 و شـرافت  نـوع  کـرد:آن  تعریـف  زیـر  شرح توان به می را اکتسابی و ذاتی کرامت به مطالب فوق،

 طـور  دارنـد و بـه   کـه  الهـی  نفخه و اخلاقی توانایی ذاتی، استقلال جهت به انسانها تمام که حیثیتی
 بـه  انسـان  کـه   کرامـت  و آن قسـم  هسـتند کرامـت ذاتـی اسـت      برخوردار آن از یکسان و فطري

 و کمـال  و رشـد  مسیر در خود ذاتی توانایی و استعدادها انداختن کار به طریق از و ارادي صورت
هـاي متفـاوتی ایجـاد     باشـد.یعنی رفتارانسـانی منزلـت    اکتسابی مـی فضایل آنرا بدست آورد  کسب

 ).101: 1384کنند(هاشمی، کند و به تبع آن افراد نسبت به یکدیگر برتري پیدا می می

  
  مبانی نظري کرامت انسانی -2

  نظریه خودمختاري امانوئل کانت -الف
انسـانی را بخـوبی تبیـین     کانت فلیسوف بزرگ آلمانی در آثار خود پایبنـدي بـه آزادي و حیثیـت   

گویـد: مبنـاي اصـلی ایـن کرامـت را در توانـایی        کرده است. وي در ارتباط با کرامت انسانی مـی 
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او باید جسـتجو کـرد.    "خودمختاري اخلاقی و استقلال ذاتی"روحی و اخلاقی و یا به تعبیري در 
ا بر جـانوران تفـوق   بخشد؛ یعنی شخصیت اخلاقی است که ما ر انسانیت به ما ارزش و کرامت می

هـا موجــوداتی آزاد   کنـد ولـیکن مــا انسـان    دهـد، چـرا کــه غرایـز، جـانوران را راهنمــایی مـی      مـی 
ــار" ــذار"و  (Autonomy) "خودمختـــــــــــــ  (Self-Legislating)"خودقانونگـــــــــــــ

بنیادهـاي  "). همچنین در خصوص این مسأله در کتاب دیگر خود بنام 109: 1380باشیم(راجز، می
دهد نه مقـام و موقعیـت    گوید: نیروي فطري عقل به هر کس کرامت می می "قمابعد الطبیعه اخلا

اجتماعی و علاوه براین توان هر فرد براي اینکه بـا تفکـر و اندیشـیدن تصـمیم بگیـرد کـه نـه تنهـا         
زندگی خود را شکل ببخشد بلکه با وضع قوانینی که سـاختار قـانونی زنـدگی همگـان را تشـکیل      

). بـه بـاور کانـت توانـایی     45: 1380ترام متقابل مردم یاري رساند(راجز،دهد به حفظ و ترویج اح
تفکر مستقل جهت تشخیص اینکه چه چیزي به لحاظ اخلاقی صحیح و چـه چیـزي غلـط اسـت،     

است(این عبارت با باورهاي اسـلامی   "ذاتی"بدلیل توان تعقل و استدلال آدمی در همه آحاد بشر 
طابقـت دارد). قـوانین بینـادین دولـت بایـد شـمول عـام داشـته         م "الشمس"و بویژه آیاتی از سوره 

باشد. البته به عقیده کانت تساوي مـدنی بمعنـاي برابـري از حیـث ثـروت و قـدرت نیسـت، آنچـه         
تساوي سیاسی و مدنی بدان نیاز دارند فرصت برابر است؛ بدین معنا که هر کس بـراي رسـیدن بـه    

د در محدوده امکانات یک جامعه آزاد تلاش کند و توان هر وضع و مقامی که آرزومند است، می
اصـل  "گویـد:   احدي نباید بطور غیرقانونی مانع رسیدن دیگران بـه آرزوهـایش شـود. کانـت مـی     

برابري خود مستلزم اصل عمومیت است. عدالت نیازمند آنچنان شرایط قضایی است که بـا حفـظ   
لـذا دادرسـی بایـد فـارغ از هرگونـه       و حمایت از آزادي همه، حامی آزادي یکایک افـراد باشـد.  

ملاحظات شخصی بوده و بدون تبعیض نژادي، مذهبی، جنسی، قومی و ... دایره شمولیت آن همه 
  ).46: 1380افراد باشد(راجز،

 
  نظریه کرامت منبعث از وحی -ب

ی؛ وحی مداران معتقدند کرامت ذاتی انسان، نه بر مبناي یک امر قراردادي و اعتباري و یـا عقلان ـ  
در دیـدگاه   باشـد.  بلکه ریشه در فطرت و آفرینش نوع بشر دارد و بر پایه فرامین الهی اسـتوار مـی  

مخلـوق خـدا    ،خداباوران، کرامت انسانی موهبتی خدادادي است؛ کل عالم و آنچـه در آن اسـت  
یک فیض الهی است کـه بـه   » وجود«است و از یک اراده مطلق و برتر ناشی شده است. بنابراین، 

؛ بدرسـتی کـه   )54؛ سـوره اعـراف ،آیـه   أَلـَا لـَه الْخَلـْقُ والـْأمَرُ    ( موجودات عالم ارزانی شده است:
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مخلوقـات  ر جهان، مخصوص خداسـت. سـپس خداونـد متعـال، از بـین همـۀ       وآفرینش و تدبیر ام
 ؛)29؛ سوره حجـر ،آیـه  ونَفَختْ فیه منْ روحی(خود، انسان را برگزید و از روح خود در او دمید: 

بــه عرصـه وجــود گذاشــت و خداونــد در خلقــت چنــین   يلـذا انســان در نیکــوترین صــورت، پــا 
اسماء خـاص خـود را بـه او آموخـت؛ امانـت ویـژه خـود را در         موجودي، به خود تبریک گفت.

بـه فرشـتگان    و در عین ناباوري فرشتگان، او را جانشـین خـود در زمـین قـرار داد؛     ارش نهاد؛اختی
؛ سوره ..ولَقدَ کَرَّمنَا بنی آدم.(او کرامت بخشید:   فرمان داد بر او سجده نمایند؛ و در یک کلمه به

زمین و هـر آنچـه در   و به خاطر این کرامت، انسان لیاقت پیدا کرد که آسمان و  ) 70الاسراء ، آیه
گوهري است کـه خداونـد متعـال     "کرامت"بنابراین،  آنها است براي او و تحت سلطه او در آید.

به برترین مخلوق خود، عطا کرده است و انسان بدون این موهبت، نه وجـودي داشـته اسـت و نـه     
رتبـاط دارد و  گویند خداي انسان با او نوعی پیوستگی و ا طرفداران این نظریه می ارزش وجودي.

همین حقیقت، مبانی اساسی حقوق و کرامت انسانی را در جامعه بشـري و حکومـت دینـی تبیـین     
ــی ــد م ــزي،کن ــر   280: 1370(جعفري تبری ــارت دیگ ــه عب ــته از   ). ب ــه آن دس ــوینی ب ــت تک کرام

تواند در معرض هدایت و تربیت  گردد که می هاي ذاتی و استعدادهاي انسانی اطلاق می شایستگی
م آسمانی پیامبران قرار گیرد و باعث رشد و صعود انسان بـه مراتـب کمـال و مقامـات والاي     تعالی

خداوند انسان را به سبب داشتن استعداد ذاتی و فطـري بـراي درك حقـایق و اسـرار      .انسانی شود
هستی خلیفه خود قرار داده است و تعلیم تکوینی حقایق هسـتی بـه او در آغـاز آفـرینش موجـب      

-178: 1373تـر از فرشـتگان باشـد(مکارم شـیرازي،     بشر براي احراز این مقام، شایسـته گردیده تا 
برخورداري از شرافت وجودي  توان گفت که کرامت تکوینی عبارت است از: بنابراین می). 176

  .نشأت گرفته از روح مقدس خدایی
   

  الملل و کرامت انسانی حقوق بین -3
یعنی مهار کردن غریزه خودپرسـتی و خشـونت، تـأمین     کار اصلی حقوق سازمان دادن به جامعه،

: 1370هاي مادي و معنوي اعضاي جامعه است(فلسفی، زیست اجتماعی و هماهنگ کردن فعالیت
گیـرد   المللی، تمامی قواعد آن کل جامعه را در برمی الملل بمثابه حقوق جامعه بین ). حقوق بین62

ترین حقـوقی اسـت    داده است. حقوق بشر اساسیو موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار 
شود. چنانچه جامعـه جهـانی در فضـاي صـلح بـا       مند می که هر فرد بطور ذاتی و فطري از آن بهره
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باشـد.   یک زبان مشترك اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند؛ این زبان مشترك همان حقوق بشـر مـی  
بشر حقوقی است که به  حقوق .نى استدار در تفکر انسانى و دی حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه

ــرف انســان بــود  انســان، بــه ــان، نــژاد، ملیــت، مقــام،   ص نــش، بــدون توجــه بــه دیــن، فرهنــگ، زب
الملـل عبـارت    ذیـل همـین شـاخه از حقـوق بـین     گیـرد.   خویشاوندي، تبار و قومیت و... تعلـق مـی  

هـا و اشـخاص پیـدا     کرامت انسانی قابلیت حمایت، تضمین بـه رعایـت و احتـرام از سـوي دولـت     
هـا موجـب شـد تـا افـراد اجـازه یابنـد از کرامـت، آزادي و          نسـان واقع کرامت فطري ا ر. ددکن می

قرآنـی  هاي متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات  هایی در حوزهریزي نوآوري توانایی خود براي پی
حقـوق بشـر در   هـا تأکیـد شـده اسـت و مبنـاي       نسـان و روایات اسلامی بسیاري بر کرامـت ذاتـی ا  

به عبارت دیگر از آنجا که همۀ انسـان  . باشد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می
هـا در کنـار کرامـت     باشند و خداونـد بـه کرامـت ذاتـی همـۀ انسـان       ها مخلوق یک آفریدگار می

باشـد،   مـی  اکتسابی، تأکید داشته است و این کرامت اعطایی ذاتی، مختص همۀ افـراد (نـوع بشـر)   
  ها بدون تبعیض اعمال شود.  ها و مکان توان گفت این حقوق مشترك باید در همه زمان می

براي توجیه حقـوق بشـر توصـیف شـده اسـت. ایـن عنصـر         "ارزش برتر" کرامت انسانی به عنوان
سـازد   ها و ترجیح متقاعدسازي را بـه جـاي اجبـار فـراهم مـی     تر همه ارزش امکان مشارکت وسیع

)Lasswell,1980: 376-377(.  مادر این زمینه وفـاق ع ـ(Consensus)     حاصـل اسـت کـه
انسان از موهبت ارزش و کرامت ذاتی برخوردار است. این تنها مفهوم دستوري و هنجـاري اسـت   

توانـد در   توانـد از آن کسـب توجیـه کنـد و خـود مـی       که تقریباً هر حق قابل تصور براي انسان می
امروزه بسیاري از اسـناد بـین  . سی، اجتماعی و حقوقی مقبولیت یابدتفکرات مذهبی، اخلاقی، سیا

اي، کرامت ذاتی انسان را به عنوان توجیه اساسی بـراي حقـوق بشـر، و آرمـانی در     المللی و منطقه
دهنـد. از ایـن رو، رونالـد     آمیز با افراد بشـر مـورد اسـتناد قـرار مـی     برابر رفتار موهن و سوء استفاده

گیرد... باید دست کـم...   کند حقوق را جدي می هر کس ادعا می"است که  دورکین مدعی شده
  .)1382:227،(بادرین "اندیشه هر چند مبهم، اما قدرتمند کرامت انسانی را بپذیرد.

تضـمین  هاي بسیار دور اندیشۀ حقوق فطري و طبیعی، از گذشتهطرفداران مکتب باور برخی از به 
حقوق بشر وجود داشته است. شاید بتوان گفت از هنگامی کـه قدرتمنـدان،   به رعایت و احترام به 

بـراي مقابلـه بـا سـتم و     ایـن حقـوق   خودسري پیشه کردند و بر ضعیفان جامعـه ظلـم روا داشـتند،    
از همـین نقطـه حقـوق    . هدف تأمین حداقل حقوق براي افراد جامعه شکل گرفـت با عدالتی و  بی
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، حق کرامت، حق آموزش و پرورش، حق آزادي مسـئولانه و  همچون حق حیات(بنیادین انسانی 
در برابر حقوق و قوانین پدید آمد تـا نظـم و آرامـش را بـراي جامعـۀ انسـانی بـه        و...) حق برابري 

اعلامیـۀ جهـانی حقـوق     .)102: 1384حیات مطلوب انسانی را تأمین کنـد(نظري،  و ارمغان آورده
ستم باشد، به وسیلۀ مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد    بشر، که شاید مهمترین سند عمومی قرن بی

هـا و سـایر اسـناد حقـوقی در زمینـۀ حقـوق       آن زمان، انبوهی از معاهدات، میثاق تصویب شد و از
معیـاري  بـه  ها، به تصـویب رسـیده اسـت و احتـرام بـه حقـوق بشـر،        بشر، تقریباً به وسیله همۀ ملت

  ). 149: 1382(گیورث،دل شدمبامع ومشروعیت اخلاقی جسنجش ن براي ادینیب
الملـل لقـب گرفـت و     جامعـۀ بـین   به لحاظ نظـري، بنیانگـذار   »انسان«، در مقدمۀ منشور ملل متحد

گشوده شد و از ایمان آنان به حقوق اساسی بشر، کرامت و  "مردم ملل متحد"مقدمۀ منشور با نام 
: 1382میـان آمـد(نوبهار،   ها ، سـخن بـه   شأن انسان و تساوي حقوق مرد و زن و همچنین همۀ ملت

آن مقصود این نیست کـه بشـر    ). اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقوق طبیعی مبتنی است و در613
باشـد، بلکـه منظـور آن     با طبیعت ثابتی آفریده شده است و حقوق مذکور مقتضاي این طبیعت می

مـر خـارجی و عارضـی    و به اعتبار بشر بودنش، حقوقی دارد و هـیچ ا انسان بما هو انسان است که 
). در هر سه سند مهـم  53: 1382نباید مانع از برخورداري وي از این حقوق باشد(داوري اردکانی،

المللی حقوق بشر، کرامت انسان مورد تأکید واقع شده است. در مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقـوق   بین
المللی  ترك میثاق بینمقدمۀ مشدر یاد شده است.  "نیکرامت و ارزش افراد انسا" م) از1947بشر(

کنوانسـیون رفـع    ،المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی  حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین
تبعیض نژادي، کنوانسیون منـع شـکنجه، کنوانسـیون رفـع تبعـیض علیـه زنـان، کنوانسـیون حقـوق          

 (Dignity)کودك، کنوانسیون چهارگانه ژنو و حقوق بشر دوستانه بـه موضـوع کرامـت انسـانی    
ایـن  "د: ن ـکن تأکید و تصریح می "کرامت ذاتی تمام اعضاي خانواده بشري "برت و اشاره شده اس

المللی حقوق بشـر   . در اعلامیۀ کنفرانس بین"شود حقوق از کرامت ذاتی موجود بشري منبعث می
انسـانی  ارزش  تمام حقوق بشر از کرامـت و  "م) نیز این بیان تکرار شده و آمده است: 1993وین(

م) نیز آمده اسـت:  1948. در اعلامیۀ آمریکایی حقوق و تکالیف بشر ("اند فرد انسانی منبعث شده
  ). 361: 1382(خلفی،"اند مردم (قاره) آمریکا کرامت افراد انسانی را پذیرفته"

هـا   برخی اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در اسـلام نیـز جهـت حفـظ کرامـت انسـانی بـر آن       
اعلامیه، آزادي فطري افـراد بشـر و مبـارزه بـا      3است، عبارتند از: حق حیات؛ در ماده تأکید شده 
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، لغـو تبعـیض؛ مـواد    5، لغو شکنجه و رفتار برخلاف شـئون بشـري؛ در مـاده    4و1،3بردگی؛ مواد 
، اصـل برائـت؛ بنـد اول    10و 9، 8، حق دادخواهی و رسیدگی به اتهام در دادگاه صالح؛ مواد7و2

، رعایـت حـریم خصوصـی افـراد؛     11مـاده   2قانونی بـودن جـرم و مجـازات؛ بنـد      ، اصل11ماده 
، آزادي 15، حق تابعیت و تغییـر آن؛ مـاده   14و  13، آزادي انتخاب و ترك اقامتگاه؛ مواد12ماده

، حـق شـرکت در اداره   32مـاده   4اعلامیه و همچنین بنـد   20ها؛ ماده  شرکت در مجامع و اتحادیه
، حمایـت از  22و 3، حـق امنیـت شخصـی و اجتمـاعی؛ مـواد      21ند اول مادهامور سیاسی کشور؛ ب

ــاده   ــراد؛ م ــار اف ــده؛ مــواد  12شــرافت و اعتب ــر عقی ــراز و تغیی ــد زنجــانی و 19و18، آزادي اب (عمی
  ).165: 1386توکلی،

  
  قواعد و مقررات مندرج در قانون اساسی به منظور حمایت از کرامت انسانی -4

ی در اصل دوم قانون اساسی، به عنوان یکی از مبـانی نظـام جمهـوري    گنجاندن اصل کرامت انسان
بـدون   ؛اسلامی ایران، براي توجه دادن به شناسائی و رعایت حقوق همۀ اقوام و اتبـاع ملـت ایـران   

توجه به این نکته، هم در فهـم  . عنایت به مفهوم متداول آن در نظام جهانی حقوق بشر، نبوده است
وص در زمینه حقوق ملت و هم در تـدوین و تصـویب قـوانین عـادي و     اصل قانون اساسی به خص

کنـیم کـه بـه نظـر      اینک به برخی از اصول قانون اساسی اشـاره مـی  . تأثیرگذار خواهد بودها  رویه
اصل دوم قانون اساسی، به ذکر و بیان تکلیف دولت بـه   ششمرسد با برداشت همین معنا از بند  می

بـه حقـوق شـهروندي تعبیـر     آنهـا  سائی و اجراي حقوقی که امروزه از بر شنا پرداخته و معناي عام
، تأکیـد  اساسـی بـراي همـه شـهروندان اسـت     هـاي   آزاديشود و در واقع در ردیـف حقـوق و    می
  کند:  می
  
  حقوق سیاسی -1

  الف) حق تعیین سرنوشت
ایران آمده اساس کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوري اسلامی  حق سیاسی که برترین  بنیادي

قانون اساسی بـه صـورت صـریح بـه رسـمیت       56که در اصل  باشد است، حق تعیین سرنوشت می
حاکمیـت مطلـق بـر جهـان و انسـان از آن خداسـت و هـم او، انسـان را بـر          " شناخته شـده اسـت:   

ایـن حـق الهـی را از انسـان      توانـد  نمـی سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کـس  
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در بند هشتم اصل سوم قـانون   "....در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهدسلب کند و یا 
مشارکت عامه مـردم در تعیـین   "کارگیري امکانات براي  اساسی نیز یکی از وظایف مهم دولت به

راهکـار اعمـال   کـه   شمرده شده اسـت  "سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش
  .وشنی مشخص شده استاین حق نیز در اصل ششم به ر

و  "آراي عمـومی "، "عامـه مـردم  "، "ملـت "، "انسـان "رفته در اصول یاد شده نظیـر  واژگان بکار 
 56اصـل  . البته ساخته است، مبنا بودن کرامت ذاتی انسان در حق تعیین سرنوشت را مسلم "مردم"

منشأ  و اساس مبناهمین بر دانسته وخدا  متعلق بهحاکمیت مطلق بر جهان و انسان را  خودصدر در 
. اما خدایی که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن اوسـت، هـم   داند کرامت انسانی را الهی می

برابـر اصـل سـوم قـانون اساسـی       او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حـاکم سـاخته اسـت.   
کامـل   طـرد "جمهوري اسلامی ایران، دولت مکلـف اسـت تـا کلیـه امکانـات خـویش را بـراي :        

استعمار و جلوگیري از نفوذ بیگانگان، محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و تـأمین  
هـاي   این نـوع از آزادي دامنه شمول کار گیرد.  به"هاي سیاسی و اجتماعی در حدود قانون  آزادي
  گیرند: هاي زیر را در برمی عرصه

را   و هـیچکس   اسـت   عقاید ممنـوع   فتیشت"دارد:  اشعار می 23اصل چنانچه  . آزادي عقیده:1
اسـلام مکتـب   . چـرا کـه   "قـرار داد   و مؤاخـذه   اي مـورد تعـرض    عقیـده   داشـتن   صرف  به  توان نمی

 مـا فقـط اسـلام را ارائـه    و  بیـین شـده  تتوسط اسلام  حدود و ثغورشتمام  باآزادي  .تحمیل نیست
  بر عهده فرد است. کنیم، بنابراین قبول و یا عدم پذیرش آن اختیاري و می

آزادنـد    مطالـب   در بیـان   و مطبوعات  نشریات"نیز آمده است که :  24اصل در : . آزادي بیان2
یعنـی  "د.کن ـ مـی   معـین   را قـانون   آن  باشد. تفصیل  عمومی  یا حقوق  اسلام  مبانی  به  مخل  مگر آنکه

طبوعـات آزادنـد، مگـر ایـن کـه      همـه م . در این حکومت همه آزادند تا اظهار عقیده کننـد  اینکه 
  .دوشمنتشر مضر به حال کشور  مطالبی

 27و  26این موضوعات در دو اصل  :و راهپیمایی اجتماعاتتشکیل . آزادي احزاب و 3
و   هـاي سیاسـی    هـا، انجمـن    ، جمعیـت  احـزاب  "قید شده و در نص قانون چنین ذکر شده اسـت :  

  اصـول   کـه   ایـن   آزادنـد، مشـروط بـه     شده  شناخته  دینی  هاي یا اقلیت  اسلامی  هاي و انجمن  صنفی
  نکنند. هـیچکس   را نقض  جمهور اسلامی  و اساس  اسلامی  ، موازین ملی  ، وحدت ، آزادي استقلال
) و  26.(اصل از آنها مجبور ساخت  در یکی  شرکت  در آنها منع کرد یا به  از شرکت  توان  را نمی
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 ،نباشـد   اسـلام   مبانی  به  مخل  که  شرط آن  ، به سلاح  حمل  ها، بدون پیمایی  راه و  اجتماعات  تشکیل
، عـام، گسـترده و شـامل    هـا  آزاديمحـدوده ایـن   ). بنابراین روشن اسـت کـه   27.(اصل  آزاد است

 شـود.  عقیـده و مـذهبی مـی   هر با تمامی ایرانیان با هر گرایش و سلیقه، قوم و قبیله، نژاد و رنگ و 
رایج اسـت و بـر    ها حکومتدر میان تمامی  "آنکهبه شرط "، "ینکه مشروط به ا"نائاتی چون استث

اجتماعی بشري و شرایط خاص جامعه ایرانی در این اصول گنجانده شـده اسـت. و    اساس مصالح
نظر اکثریـت آن جامعـه، چنـین اقتضـائاتی دارد و بـا نگـاه       مداساساً یک زندگی اجتماعی آرام و 

و  شـود   شـامل مـی   ار. ضمن این که همه شهروندان جامعـه  گردد نمییت محسوب کلان، محدود
  .اختصاص به افراد یا گروه معینی ندارد

  
  حقوق فرهنگی، اجتماعی -2

هستند که هر انسان به حکم انسانیت و ارزشی کـه دارد،   هایی حداقلحقوق فرهنگی و اجتماعی، 
آن در قـوانین اساسـی معیـار مناسـبی بـراي ارزیـابی        کمیت وکیفیـت  ،باید از آنها برخوردار باشد

قـانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران ایـن        .دوش ـ تلقی مـی جایگاه کرامت انسانی در آن قانون 
  :ده استو تبیین کربه خوبی تأمین را حقوق 

  الف) حقوق علمی و آموزشی
صـل سـوم، همـه    دولت جمهوري اسلامی ایران موظف است براي نیل به اهـداف مـذکور در ا  . 1

عمـومی در همـه   هـاي   . بالا بردن سـطح آگـاهی  2امور به کار گیرد...؛ این امکانات خود را براي 
. آموزش و پـرورش  3گروهی و وسایل دیگر؛هاي  با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ها زمینه

ها. از اهـم   مینهدر تمامی ز . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار4 و تربیت بدنی رایگان براي همه؛
مندي عمـوم   وظایف دولت است که برطبق قانون اساسی مکلف است تمهیدات لازم را براي بهره

  شهروندان از حقوق صدرالذکر فراهم نماید.
  ب) حق شغل

 ،تـأمین شـرایط مسـاوي بمنظـور اشـتغال     آزادي انتخاب شغل بدون تجـاوز بـه مصـالح عمـومی و     
هـر  "قانون اساسی لحـاظ شـده اسـت :     28آن و در اصل تکلیفی است که دولت موظف به ایفاي

  دیگـران   و حقـوق   عمـومی   و مصالح  اسلام  و مخالف  است  مایل  بدان  را که  دارد شغلی  حق  کس
افـراد    همـه   ، بـراي  گونـاگون   مشـاغل   بـه   نیاز جامعه  با رعایت  است  موظف  برگزیند. دولت  نیست
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  "د.ایجاد نمای  احراز مشاغل  را براي  ایط مساويکار و شر  به  اشتغال  امکان
  ج) حق مسکن

برخورداري از مسکن متناسب با نیاز افراد جامعه، عنایـت ویـژه و اولویـت بخشـی بـه نیازمنـدان و       
  داشـتن بیـان شـده اسـت:     31پذیر تعهدي است کـه برعهـده دولـت بـوده و در اصـل       اقشار آسیب

  اولویـت   با رعایـت   است  موظف  . دولت است  ایرانی  و خانواده هر فرد  با نیاز، حق  متناسب  مسکن
  را فـراهم   اصـل   ایـن   اجـراي   زمینه  و کارگران  روستانشینان  خصوص  نیازمندترند به  ها که آن  براي
  .کند

  د) تأمین اجتماعی
خـدمات   التزام دولت به حمایت از یکایـک افـراد و ارائـه    ،از تأمین اجتماعیهمگان برخورداري 

   آید. حساب میه مرتبط به تأمین اجتماعی از دیگرتکالیف دولت در قبال مردم ب
  هـ) حق تابعیت

اي واضـح در   حقی مسلم و غیرقابل سلبی است که فقط در زمره حقوق اجتماعی بوده و بـه گونـه  
  و دولت است  هر فرد ایرانی  مسلم  حق  کشور ایران  تابعیت"قانون اساسی قید شده است:  41اصل 

  تابعیـت   به  که  خود او یا در صورتی  درخواست  کند، مگر به  تابعیت  سلب  ایرانی  تواند از هیچ نمی
  ".درآید  کشور دیگري

  خصوصیهاي  حوزهو) حق آزادي در 
که به نسبت، تکالیفی بـراي جامعـه و حکومـت ایجـاد     هاي خصوصی  هاي فردي در حوزه آزادي

   شود. محسوب می ، یک حق اجتماعیکند  می
  
   حقوق اقتصادي - 3

دسته دیگري از حقوق مردم که بر اساس کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 
هر کس مالک حاصـل  ": از دیدگاه قانون اساسی. حقوق اقتصادي است به رسمیت شناخته شده،

به عنوان مالکیت نسبت بـه کسـب و کـار     تواند نمیکس و هیچ کسب و کار مشروع خویش است
مالکیـت شخصـی کـه از راه    ") و 46(اصـل   ".خود امکان کسب و کار را از دیگـري سـلب کنـد   

نـه تنهـا وظیفـه دارد    "اما آنچه که مربوط بـه دولـت اسـت،     .)47(اصل "مشروع باشد محترم است
زش و پـرورش و  چون: مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشـت، درمـان، آمـو     نیازهاي اساسی مردم

امکانات لازم براي تشکیل خانواده براي همه، را تأمین نماید بلکه بایـد بـراي دسـتیابی بـه رفـاه و      
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صـورتی تنظـیم نمایـد کـه هـر فـرد        اقتصادي کشـور را بـه  هاي  مردم برنامهآسایش مادي و معنوي 
ی و شرکت علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی براي خودسازي معنوي، سیاسی و اجتماع

  .)43(اصل ".فعال در رهبري کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد
  
  حقوق قضایی - 4

و شغل اشخاص  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن« در جمهوري اسلامی به حکم کرامت انسانی
  .)22اصل »(از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند

احیاي  عدالت و متولیردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به قوة قضائیه که پشتیبان حقوق ف
هـاي   توصـیه باشد، باید بر اسـاس   ) می56مشروع (اصل هاي  عدل و آزاديحقوق عامه و گسترش 

قابل اطـلاق  جمهوري اسلامی عبارت  این وظیفه را به خوبی انجام دهد در غیر این صورت ،دینی
د و ناسلامی باش ـعمل در  جمهوري اسلامی بایدمامی نهادهاي ت باشد. بنابراین کشور نمی عنوانبه 

اصـول ذیـل    روي موازین اسلام باشد.تر قضا و قضاوت است، که باید  از همه مهمدر رأس آنها و 
  باشد، اینطور در قانون اساسی احصاء شده است: که قوه قضائیه ملزم به رعایت آنها می

صورت در  کرده وکه قانون معین  به حکم و ترتیبیدستگیر کرد مگر توان  نمی. هیچ کس را 1
بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر 

مقدمات  ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و
  .)32(اصل شود صل طبق قانون مجازات میاین ا متخلف از اسرع وقت فراهم گردد. در محاکمه،

 اش علاقـه از محل اقامـت خـود تبعیـد کـرد یـا از اقامـت در محـل مـورد          توان نمیکس را  . هیچ2
  .)33(اصل دارد ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر می

 هـاي  دادگـاه ر دادخـواهی بـه   بـه منظـو   توانـد  . دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس مـی 3
را در دسـترس داشـته باشـند و     هـا  دادگـاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونـه  

منـع کرد(اصـل    ،از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بـه آن را دارد  توان را نمیکس  هیچ
34(.  

طرفین دعوي حق دارند بـراي خـود وکیـل انتخـاب نماینـد و اگـر توانـایی         ها تمامی دادگاه. در 4
  .)35انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد(اصل 

. حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صـالح و بـه موجـب قـانون باشد(اصـل      5
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36(.  
دادگـاه   مگراینکـه جـرم او در   ،نشدهنظر قانون مجرم شناخته  کس از هیچ برائت است و . اصل،6

  .)37صالح ثابت گردد(اصل 
. هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبـار شـخص بـه شـهادت،     7

فاقـد ارزش و اعتبـار اسـت.     ،اقرار یا سوگند مجـاز نیسـت و چنـین شـهادت و اقـرار و سـوگندي      
  .)38شد(اصل خواهد ن اصل طبق قانون مجازات متخلف از ای

. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بـه هـر   8
  ).39(اصلصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

مجموعه حقوقی که برشمرده شد، از جمله حقوق انسانی است که بر اساس کرامـت ذاتـی انسـان    
و ناشـی از اراده  چ قیدي به تمامی ایرانیان تعلق گرفته و تا زمـانی کـه بـا اعمـال اختیـاري      بدون هی

خود، از خویش سلب ننماید، قابل سلب نیست و جمهوري اسـلامی موظـف اسـت آنهـا را بـراي      
تک ایرانیان تأمین نماید. اما اگر افراد به خواسته خود، ایـن حقـوق را از خـود سـلب نماینـد،       تک

کـه همـین    متخلف را مجازات نماید. چنان، ز موظف است جهت احقاق حقوق جامعهحکومت نی
به غیر یـا   وسیلۀ اضرار اعمال حق خویش راتواند  کس نمیهیچ " داشته است، قانون اساسی مقرر

  .)40(اصل "تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
 

  سخن پایانی  
کرامت انسان در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، بر خلاف دیگر قوانین اساسی، منشأ الهـی  

به کارگیري اسـتعدادها و  شود( انسان با  مدارانه از راه تقوا حاصل می کرامت ارزشی و دیندارد و 
کند و  این نوع کرامت را کسب می نیروهاي مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال

کرامـت انسـانی در قـانون اساسـی بـر       باشـد).  مـی  "ان اکرمکم عنـد االله اتقـاکم   "مصداق آن آیه 
لقـد کرمنـا بنـی     "محوري) ندارد و مطابق آیـه شـریفه    خلاف قوانین دیگر منشاء اومانیسمی(انسان

ش گـرفتن تقـوا آن را بـه نـوعی     کرامت را در او ودیعه گذاشته امـا بـا پـرورش آن و در پـی     "آدم
تکیـه   کننـدگان قـانون اساسـی بـا     تـدوین ، گرفتـه اسـت   توجـه ویـژه قـرار    مـورد دهـد،   ارتقاء مـی 

حقـوق اولیـه انسـانی    "بما هو انسان"به رسمیت شناختن کرامت انسان با دین اسلام و هاي  آموزهبر
   اند. تعریف و در نظر گرفته ويرا براي 

ي اسلامی، ایجاد بستر مناسـب بـراي رشـد و اعـتلاي اسـتعدادهاي      هدف قانون اساسی در جمهور
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انسان با کرامت است، کرامت ذاتی انسـان در قـانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران بـه عنـوان         
هـا قـانون اساسـی     دیهی اسـت کـه قـوانین ایـران و در رأس آن    . بترین منبع پذیرفته شده است مهم

ه تنظیم خود قرار داده که ناشی از اعتقاد و باور نظام به جمهوري اسلامی ایران، کرامت را سرلوح
مبتنی بر برابري همه مردم با هم از هر رنگ، زبان و نژادي است و تمـامی   اصول. اصول دین است

است، کل عـالم ناشـی    کرامت انسانی موهبتی خدادادي .افراد از حمایتی یکسان برخوردار هستند
ر جهان مخصوص خداونـد  ور قرآن کریم گفته شده که تدبیر امبوده و د از اراده مطلق پروردگار

ذاتی و وجودي، این قابلیت را یافته که همـه چیـز در    کرامتگیري از  . بنابراین انسان با بهرهاست
است که در مواد متعدد قانون اساسی جمهوري اسلامی  اختیارش باشد و این همان کرامت انسانی

هاي دینی و نظام  صیانت از کرامت ذاتی انسان، براساس آموزه متبلور شده است. شایان ذکر است
حقوقی تا زمانی در حیطه مسئولیت حکومت اسلامی قرار دارد کـه افـراد طـرف تعامـل در صـدد      

غیـر ایـن صـورت     سوء استفاده از این حق طبیعی نبوده و به کرامت دیگر افراد تعدي ننماینـد؛ در 
  ان متجاوز و مجرم قابل مؤاخذه خواهند بود.این حق از آنان ساقط شده و تحت عنو
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